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 چکیده

 بر علاوه مدعا نیا بر و است «انسان نفس یجسمان حدوث» به قائل نیهصدرالمتأل
: انسانسوره  1 هیآ. کندمی استشهاد زین میکر  قرآن از یاتیآ به یفلسف و یعقل استدلالات

ت هَل  »
َ
سانِ  یعَلَ  یأ ن  ِ

رِ  مِنَ  ن  یح الْ  ه  کُورا   ئا  ی  شَ  کُن  یَ  لَم   الدَّ : میمر سوره  9 هیآ و «مَذ 
د  »

َ
تُکَ خَ  وَق لُ  مِن   لَق  ب 

َ
ای  شَ  تَکُ  وَلَم   ق  نیا در نیصدرالمتأله استشهاد مورد اتیآ از جمله «ئ 

 «یوجود تیئیش» بر را هیآ دو نیا در «مسلوب تیئیش» حال، نیع در شانیا. است مورد
و  انسان سوره 1 هیآ از فهم و استشهاد نیا در نیصدرالمتأله اناتیب در مورد .دینمایم حمل

 توانیم و ستین وارد اشکالات نیا از یبرخ است؛ طرح قابل یاشکالات م،یمر  ورهس 9 هیآ
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 مقدمه. 1
 ،نفس انسان، حدوث و قدم و نحوه حدوث آن است؛ یعنی اینکه نفس انسان درباره  از مباحث مهم 

موجودی قدیم زمانی است یا اینکه حادث زمانی است و به لحاظ زمان، مسبوق به عدم است؟ 
 بوق به عدم است، آیا پیش از بدن حادث شده است یا همراه با بدن و یا در ادامه بدن؟اگر مس

ولی آنچه در بین اندیشمندان اسلامی  1در بین سخنان فلاسفه مطرح شده است، هااحتمالهمه 
 2مهم و اساسی است، حدوث زمانی آن است که سه دیدگاه درباره آن وجود دارد:

اندیشمندان مسلمان معتقدند که نفوس آدمیان، پیش از  . حدوث پیش از بدن: برخی1
آفریده شده و سپس خداوند متناسب با هر روح، بدن خاصی را آفریده و روح را بدان  آنها هایبدن

 مرتبط کرده است.

رسید که قابلیت دریافت  ایمرحلهانسان وقتی به  نطفه  . حدوث همراه بدن: طبق این نظریه، 2
. این روح از همان کندمیخداوند متعال، روحی متناسب با آن بدن به آن افاضه روح را پیدا کرد، 

ة الحدوث و روحانیة البقاست و مجرد آفریده یابتدای فعلیت، مجرد است؛ یعنی نفس روحان
 .ماندمیو مجرد باقی  شودمی

وهری تکامل ج تدریجبهمعتقد است که نطفه انسان  صدرالمتألهین. حدوث در امتداد بدن: ۳
که در عین اینکه مادی است، تجرد مثالی و سپس احیاناً علاوه بر  رسدمی ایمرحلهتا به  یابدمی

؛ یعنی نفس یک وجود متصل واحد سیال کندمیمادی بودن و تجرد مثالی، تجرد عقلی هم پیدا 
 تدریجبهتا جایی که  یابدمیو سپس ارتقای وجودی  شودمیمادی بودن آغاز  مرتبه  است که از 

؛ یعنی نفس، کندمیعلاوه بر مادیت، تجرد حیوانی و مثالی و سپس انسانی و عقلی هم پیدا 
و چنین حدوث و بقایی، جز با حرکت جوهری اشتدادی  استجسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء 

 نیست. پذیرامکاننفس، 
یک وج لت وجود، تشددک ماتی چون اصدددا قد یه بر م با تک تألهین نفس را  ود و صددددرالم

قاء  حرکت یة الب یة الحدوث و روحان مان ندمیجوهری، جسدد بات مدعای خود،  3دا و برای اث
                                                           

 . افلاطون به قدم نفس و ارسطو به حدوث نفس معتقد است.1
(، 1۳94)تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  روح در فلسفه اسلامی و آیات و روایاتنفس و . حسن معلمی، 2

28۳-284. 

مدبن3 لدین شدددیرازی، . مح عةابراهیم صددددرا یة الار  فار العةل یة فی الاسففف عال مة المت لد الحک یاء  7، ج )بیروت: داراح
)تهران: انجمن حکمت اسلامی ایران،  المبدأ و المعادابراهیم صدرالدین شیرازی، ؛ و محمدبن127(، 1981العربی،  التراث
1۳54 ،)4۳4. 
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شهاد  علاوه ست تَ »آیه . کندمیبر ادله عقلی، گاهی به آیاتی از قرآن کریم نیز ا
َ
سَانِ  یعَلَ  یهَلْ أ ن الِْْ

هْرِ لَمْ یحِ  نَ الدَّ شَ یکنٌ مِّ ذْ ین  این  از جمله 5«ئًایشَ  کمِن قَبْل  وَلَمْ تَ  کوَقَدْ خَلَقْت  » و آیه 4«ورًاکئًا مَّ
 .استآیات 

 است: کردهرا جلب  صدرالمتألهین، توجه جنبهاین دو آیه از دو 

 .داندمی« حدوث جسمانی نفس». ملاصدرا این دو آیه را شاهدی بر 1

ان دارد خلقت انس ابتدایکه اشاره به  داندمیآیاتی  از جملهسوره انسان را  1آیه  صدرالمتألهین
استشهادی بر حدوث  منزلهبه؛ وی در تبیین این آیه کندمیو حدوث جسمانی نفس را بیان 

، زیرا داندمیجسمانی نفس، شروع خلقت انسان را از اخسّ اشیاء و انقص مواد و اضعف اجساد 
مراتب  رینتپایینایشان این آیه را بیانگر  6است. هیولانیةآدمی مکوّن از امر عدمی، یعنی همان قوه 

نیست و این مرتبه همان مرتبه هیولا « لاشیء»؛ زیرا هیچ شیئی اخسّ از داندمیخلقت انسان 
 7که قوه صرف و ابهام محض است. باشدمی

حدوث جسمانی »سوره انسان، شاهدی بر  1سوره مریم را نیز مانند آیه  9آیه  صدرالمتألهین
و در بسیاری از موارد به این دو آیه در کنار هم  داندمیخلقت انسان  ابتدای کنندهبیانو « نفس

که  کندمیبیان  ،سوره انسان 1سوره مریم و آیه  9ایشان با استشهاد به آیه  8کند.میاستشهاد 
سوره مریم،  9و معتقد است آیه  9انسانی در بدایت تکوّن و اول خلقتش، امری بالقوه است نفس

، «ئًایشَ  کمِن قَبْل  وَلَمْ تَ  کوَقَدْ خَلَقْت  »نی حدوثی دارد: اشاره بر خروج از عدم اصلی به وجود کو
 10«.فهذا خروج من العدم الاصلی الی الوجود الکونی الحدوثی»

 11معتقد است که شیئیت منفیه در این آیات، شیئیت وجودی است. صدرالمتألهین. 2
و بررسی دارد؛ رسد که جای تأمل به نظر می اشکالاتیپیرامون بیانات صدرالمتألهین، 

که  پیش از پرداختن به این اشکالات، لازم است دو اصطلاح شیئیت وجودی و شیئیت ثبوتی اما
                                                           

 .1. دهر، آیه 4
 .9. مریم، آیه 5
 .1۳5 ،المبدأ و المعاد. صدرالدین شیرازی، 6

 .5۳(، 1۳6۳)تهران: انجمن حکمت اسلامی ایران،  مفاتیح الغیب. صدرالدین شیرازی، 7

اسرار ؛ و صدرالدین شیرازی، 560، مفاتیح الغیبصدرالدین شیرازی،  ؛229: 9، الحکمة المتعالیة. صدرالدین شیرازی، 8
 .166(، 1۳60 )تهران: انجمن حکمت اسلامی ایران، الآیات و انوار البینات

 .229: 9، الحکمة المتعالیة. صدرالدین شیرازی، 9
 .626، مفاتیح الغیب. صدرالدین شیرازی، 10

 .۳49: 2، الحکمة المتعالیة. صدرالدین شیرازی، 11
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اند و برداشت صدرالمتألهین از این را حمل بر آیاتی از قرآن کریم کرده آندر عرفان آمده و عرفا 
 توضیح داده شود. ،ای مرتبط با آن استگونهنیز به 12آیات

 «شیئیت وجودی»و « شیئیت ثبوتی»ین تعریف و تبی .2

. اعیان ثابته همان صور و است« اعیان ثابته»حائز اهمیت در عرفان، بحث از  هایبحثیکی از 
ماهیات همه اشیاء و تعیّنات خلقی در عرصه علم تفصیلی الهی، یعنی تعین ثانی است و به عبارت 

ماهیات  درواقعو معلومات تفصیلی است و در تعیّن ثانی، که به نح تعالیحقعلمیه  صوربهدیگر، 
 .گویندمی، اعیان ثابته باشدمیاشیاء 

یات در  ماه خارج، یعنی  یان  یات در صددقع ربوبی، اع ماه ته، یعنی  ثاب یان  بل اع قا در م
صقع ربوبی قرار دارند. اعیان ثابته، ثبوت و تحقق اشیاء قبل از وجود خارجی آنهاست،  از خارج

ید توجه  با ما  بت ، مکردا ثا ته، امر  ثاب یان  طهراد از اع عدم و موجود و ایواسدد یان وجود و  ، م
متفاوت اسدددت. معتزله بر این  ،و این اصددطلاح با آنچه مورد نظر معتزله اسدددت نیسدددت معدوم
عدم، که باورند نه  بل از تحقق و وجود، در صددح یا، ق مه اشدد ثبوت دارند و در ازل، گرچه  ه
. بنابراین از دیدگاه گویندمیرا ثابتات ازلیه  آنهاین لحاظ و به هم هسددتند، اما ثابت اندمعدوم

. در عرفان اسددتمیان وجود و عدم و موجود و معدوم  ایواسددطهثابته، امر ثابت  معتزله، اعیان
بین وجود و  واسددطه  ثابته، ثبوت و تحقق اشددیا، قبل از وجود خارجی آنهاسددت، اما  هم، اعیان

در صقع ربوبی است و  آنهان اعیان پیش از وجود، وجود علمی بلکه مراد از ثبوت ای ،نیست عدم
به معنای نفی وجود خارجی اسددت و خارج نیز، خارج از  شددودمینفی  آنهااگر وجود داشددتن از 

 13صقع ربوبی است.

شیئیت »و « شیئیت ثبوتی»: شودمیدر همین راستا دو اصطلاح دیگر در عرفان دیده 
اعلم أن الشیئیة للممکن یکون علی وجهین، »: گویدمیباره ن، در این یصدرالمتأله .«وجودی

 14«.شیئیة الوجود و شیئیة الماهیة و هی المعبرة عندهم بالثبوت

شیئیت ثبوتی، اشاره به وجود علمی و شیئیت وجودی، بیانگر وجود عینی و خارجی است. 
 15«ود و العلمی، الثبوتالوجود العینی، یساوق شیئیة الوج»آمده است:  تمهید الةواعدچنانچه در 

                                                           
 .9و مریم، آیه  1. انسان، آیه 12
 .198-195(، 1۳77)قم: مرکز نشر اسراء،  2، جلد رحیق مختوم. عبداللّه جوادی آملی، 13
)تهران: انجمن حکمت اسلامی و  ایةاظ النائمین؛ صدرالدین شیرازی، ۳50: 2، الحکمة المتعالیة. صدرالدین شیرازی، 14

 .۳0تا(، فلسفه ایران، بی

 .4(، 1۳60)تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران،  تمهید الةواعدترکه اصفهانی، بندینال. صائن15
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إنّ الوجود العینی، یساوق شیئیة الوجود و الوجود العلمی، یساوق »آمده است:  مصباح الانسو در 
 16«.شیئیة الثبوت

إنّ الشیئیة تطلق شرعاً و تحقیقاً باعتبارین: »کند: قونوی نیز به همین مطلب تصریح می
 17.«احدهما شیئیة الوجود و الآخر شیئیة الثبوت و

فلها ضرب ما من » اگرچه ثبوت وجودی ندارند، اما ثبوت علمی دارند: ،رواقع ماهیاتد
 18.«الوجود بالنسبة الی علم الحق بها و تعینها و تمیزها فی عرصة الازلی عن غیرها من المعلومات

به عبارت دیگر، ماهیت ممکن به دلیل آنکه شایستگی بروز و ظهور با نور وجود را دارد، فرمان 
. بنابراین ماهیت، کندمیفیاض دریافت  أو به اذن پروردگار، فیض وجود را از مبد شنودمیرا  الهی

ثبوتی که ماهیت، قبل از دریافت خطاب  اما ،است مندبهرهقبل از تعلق خطاب الهی از ثبوت 
برای ماهیات در علم ذاتی حق است. به عبارتی،  بلکه ثبوتی است که ،دارد، ثبوت عینی نیست

که به تفصیل موجودند، قبل از تحقق و ثبوت عینی در مرتبه سابق، حضور  ،دات عینی خاصوجو
 19اجمالی و علمی دارند.

عبارة عن ظهور الممکن فی مرتبة من  )شیئیة الوجود(فالاولی »: گویدمیملاصدرا در این باره 
یة الماهیة و ظهورها عند عبارة عن نفس معلوم )شیئیة الثبوت(المراتب و عالم من العوالم و الثانیة 

ظرف  ایالعقل بنور الوجود و انتزاعها منه و الحکم بها علیه بحسب نفس هویة ذلک الوجود فی 
 20«.ما زعمته المعتزلهکئة عن نفس الوجود یهذه الش کاکرانفیکان خارجاً او ذهنا ... من غ

مکن در طبق بیان صدرالمتألهین، شیئیت وجودی ممکنات، چیزی جز ظهور و بروز م
ای از مراتب و عالمی از عوالم طبیعی، مثالی، عقلی و غیر آن، نیست و شیئیت ثبوتی، مرتبه

گیرد همان ظهور و بروز ماهیت در مرتبه علم است و آن هم فقط در پرتو ظهور وجود شکل می
ی تواند منفک از وجود باشد و همانگونه که حکمارو، ثبوت و شیئیت ماهیت، هرگز نمیو ازاین

ای نیست؛ در حالی که معتزله بر این گمان هستند اند، بین وجود و عدم، واسطهمشاء اظهار کرده
شود و ثبوت را در حالت منفک از وجود و عدم، واسطه بین که ماهیت، بدون وجود یافت می

 اند.آن دو خوانده
                                                           

 .186(، 1۳74تصحیح: محمد خواجوی )تهران: مولی،  ،مصباح الانس  ین المعةول و المشهودالدین محمد فناری، . شمس16

 .1۳(، 1۳9۳)تهران: مولی،  النفحات الالهیه. صدرالدین قونوی، 17

 .1۳، النفحات الالهیهنوی، . قو18

 .198-195: 5-2، رحیق مختوم. جوادی آملی، 19

 .۳0، ایةاظ النائمین؛ و صدرالدین شیرازی، ۳50: 2، الحکمة المتعالیة. صدرالدین شیرازی، 20



 27-7صص  /20پیاپی  /2شماره  /10هستی و شناخت/ سال   12

 

وجود حقیقی  نکته قابل توجه آن است که اگرچه ماهیت ممکن، همانند مفاهیم ممتنع، فاقد
؛ ولی مفاهیم ممتنع، یابندمیماهیات به عرض وجود و از طریق نور هستی، بروز و ظهور  امااست، 

: کندمی. چنانکه صدرالمتألهین هم تصریح به این تفاوت ندارندحتی این نحو از ثبوت را هم 
 21.«ض الربوبییمتاز ماهیة الممکن عن الممتنع و تقبل الفی [شیئیة الثبوت[بهذه الشیئیة  و»

. به بیان استبه ذات خود  تعالیحقمنشأ شیئیت ثبوتی قبل از تحقق و ثبوت عینی، علم 
فلسفی از آنجا که خداوند به خود علم دارد و ذات او، علت ماسوی است و علم به علت، سبب 

 22علم به معلول است، بنابراین ذات الهی در مقام ذات به همه اشیاء عالم است.
ماهیات ممکن که در علم الهی از ثبوت بهره دارند، فرمان تکوینی خداوند سبحان در نهایت، 

 تعالیباریکه در علم  ایعلمیو پس از خطاب و فرمان الهی، بر مبنای ثبوت  شنوندمیرا 
الفیض الربوبی و تستمع أمر کن، فیدخل  )ماهیة الممکن(تقبل ». یابندمی، ظهور عینی اندداشته

 23«.ن ربهافی الوجود باذ

 شیئیت ثبوتی و شیئیت وجودی در آیات. 3

نَا لِشَ »صدرالمتألهین معتقد است، شیئیت مذکور در آیه:  مَا قَوْل  ولَ لَه  یإِنَّ ق  ن نَّ
َ
رَدْنَاه  أ

َ
ن کءٍ إِذَا أ

و بهذه الشیئیة »: گویدمیچنین  ایةاظ النائمینو  اسفارشیئت ثبوتی است و در  24،«ون  یکفَ 
یمتاز ماهیة الممکن عن الممتنع و تقبل الفیض الربوبی و تستمع أمر کن فیدخل  ]شیئیت ثبوتی[

نَا لِشَ  مَا قَوْل  ولَ لَه  یفی الوجود باذن ربها کما اشیر الیه فی قوله تعالی: إِنَّ ق  ن نَّ
َ
رَدْنَاه  أ

َ
ن کءٍ إِذَا أ

 26و 25«.ون  یکفَ 
تَ هَ »صدرالمتألهین بر این باور است که شیئیت مسلوب در آیه: 

َ
نسَانِ حِ  یعَلَ  یلْ أ نَ یالِْْ نٌ مِّ

هْرِ لَمْ  تَ » شیئیت وجودی است، نه شیئیت ثبوتی: 27،«نیکالدَّ
َ
 یعَلَ  یالشیئیة المنفیه فی قوله: هَلْ أ

نسَانِ حِ  هْرِ لَمْ یالِْْ نَ الدَّ ذْ ین شَ یکنٌ مِّ ورًا، فهی شیئیة الوجود المتمیز المخصوص باعتبار تمیزها کئًا مَّ
 28.«... و تخصیصها
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یه:  مذکور در دو آ یت  باً، شدددیئ غال لَه  »عرفا نیز  ولَ  ق  ن نَّ
َ
نَاه  أ رَدْ

َ
یءٍ إِذَا أ نَا لِشدددَ مَا قَوْل  إِنَّ

ولَ لَه  کنْ فَیکون  »و  29«فَیکون   کن نْ یق 
َ
شَیئًا أ رَادَ 

َ
ه  إِذَا أ مْر 

َ
مَا أ شیئیت ثبوتی می 30«إِنَّ دانند. را 

ود العینی یسدداوق الشددیئیة الوجود و الوجود العلمی ان الوج»آمده اسددت:  مصففباح الانسدر 
شَیءٍ إِذَا  نَا لِ مَا قَوْل  ذْکورًا و لبیان الثانی: إِنَّ شَیئًا مَّ شیئیة الثبوت فلبیان الاول: لَمْ یکن  ساوق  ی

ولَ لَه  کن فَیکون   ق  ن نَّ
َ
رَدْنَاه  أ

َ
انّ شددیئیة الثبوت »جامی آمده اسددت:  النصففو  نةدو در  31«أ

ولَ لَه  کن فَیکون  المذک هو ق  ن نَّ
َ
رَدْنَاه  أ

َ
یءٍ إِذَا أ نَا لِشدددَ مَا قَوْل  و قونوی  32«ور فی قوله تعالی: إِنَّ

الشدددیئیة بهذا الاعتبار هی »به این مطلب، تصدددریح کرده اسدددت:  النفحات الالهیهدر  نیز
نَ  الشددیئیة مَا قَوْل  ن المخاطبة بالامر التکوینی المنبه علیها بقوله تعالی: إِنَّ

َ
رَدْنَاه  أ

َ
یءٍ إِذَا أ ا لِشددَ

ولَ لَه  کن فَیکون   ق   33.«نَّ

: کنندمیتبیین  اینگونهعرفا حمل شیئیت مذکور در این آیات را بر شیئیت ثبوتی و وجود علمی، 
ن»در این آیات، شیئی که با قول امری  « شیء»، قبل از تحققش، شودمی، موجود و محقق «ک 

 چراکهشیئیت وجودی و عینی باشد،  تواندنمیل از تحقق، قطعاً نامیده شده است. این شیئیت قب
مخاطب  چراکههنوز در عالم خارج، محقق نشده است و از طرف دیگر، عدم محض هم نیست، 

مراد از این شیئیت،  ،شده است و خداوند آن را شیء نامیده است. بنابراین« کن»امر تکوینی الهی 
 ست.شیئیت ثبوتی و تحقق در علم الهی ا

و امّا تسمیة تعالی کل ممکن قبل »: کندمیهمین مطلب را بیان  ،مصباح الانسفناری در 
نَا لِشَ  مَا قَوْل  ولَ لَه  یوجوده شیئاً فی قوله تعالی: إِنَّ ق  ن نَّ

َ
رَدْنَاه  أ

َ
ون  فلاتقتضی الوجود بل یکن فَ کءٍ إِذَا أ

جود لکن بالنسبة الی العالم کما بالنسبة الثبوت فی علم الله المصحح للخطاب معه و هو نوع من الو
و  اندبردهدرواقع ماهیات ممکنی که در علم الهی از ثبوت بهره  34«.الی ذلک الشیء فی نفسه

و پس از استماع خطاب الهی بر مبنای  شنوندمیشیئیت ثبوتی دارند، فرمان تکوینی و امر الهی را 
تب بعد، ظهور فعلی و عینی و به عبارتی شیئیت در مرا اندداشتهکه در علم باری  ایعلمیثبوت 

 35.یابندمیوجودی 
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نَا »تصریح به آیه  فقطشیئیت مذکور در آیات بر شیئیت ثبوتی،  در حململاصدرا نیز  مَا قَوْل  إِنَّ
ولَ لَه  یلِشَ  ق  ن نَّ

َ
رَدْنَاه  أ

َ
ه  »این آیه با آیه  اما 37،کندمی 36«ون  یکن فَ کءٍ إِذَا أ مْر 

َ
مَا أ رَادَ شَ إِنَّ

َ
نْ یإِذَا أ

َ
ئًا أ

ولَ لَه  ی  در این معنا و مطلوب، همسو و همانند هستند. 38«نْ فیکونکق 

تَ » ، شیئیت مسلوب در آیه:اندکردهعرفا غالباً تصریح 
َ
نسَانِ حِ  یعَلَ  یهَلْ أ هْرِ لَمْ یالِْْ نَ الدَّ نٌ مِّ

ذْ ین شَ یک  شیئیت وجودی است. 40،«ئًایشَ  کوَلَمْ تَ مِن قَبْل   کوَقَدْ خَلَقْت  »و آیه  39«ورًاکئًا مَّ

ان الوجود العینی یساوق الشیئیة الوجود و الوجود العلمی »آمده است:  مصباح الانسدر 
ذْکورًا هْرِ لَمْ یکن شَیئًا مَّ نَ الدَّ نسَانِ حِینٌ مِّ تَی عَلَی الِْْ

َ
 41«یساوق شیئیة الثبوت فلبیان الاول: هَلْ أ

الوجود العینی یساوق شیئیة الوجود و العلمی الثبوت »ست: آمده ا تمهید الةواعدو در 
ذْکورًا قوله تعالی: فالاول هْرِ لَمْ یکن شَیئًا مَّ نَ الدَّ نسَانِ حِینٌ مِّ تَی عَلَی الِْْ

َ
 فتوحاتدر  42«.هَلْ أ

قوله: وَلَمْ تَک شَیئًا هو شیئیة الوجود لانه جاء بلفظ تک و هی »به هر دو آیه تصریح شده است: 
ذْکورًا و الذکر الوجودح  نةد النصو و در  43«رف وجودی فنفاه بلم و کذلک لَمْ یکن شَیئًا مَّ

هْرِ لَمْ یکن »آمده است:  نَ الدَّ نسَانِ حِینٌ مِّ تَی عَلَی الِْْ
َ
شیئیة الوجود هو المذکور فی قوله: هَلْ أ

ذْکورًا  44«.شَیئًا مَّ

به  فقطآیات بر شیئیت وجودی، نیز اگرچه در حمل شیئیت منفیه در  صدرالمتألهین
تَ  هَلْ » آیه

َ
نسَانِ حِ  یعَلَ  یأ هْرِ لَمْ یالِْْ نَ الدَّ ذْ ین شَ یکنٌ مِّ اما این  46نماید،میتصریح  45،«ورًاکئًا مَّ

 اسفارداند و در می 47«ئًایشَ  کمِن قَبْل  وَلَمْ تَ  کوَقَدْ خَلَقْت  »سیاق با آیه را همراه و هم آیه
کانت قبل وجودها فی مکمن الامکان و کتم الخفاء کما ]نفس انسانی[  نهاآ»: گویدمی چنین

تَ  ئًا و قوله تعالی:یشَ  کمِن قَبْل  وَلَمْ تَ  کقال تعالی: وَقَدْ خَلَقْت  
َ
نسَانِ حِ  یعَلَ  یهَلْ أ هْرِ یالِْْ نَ الدَّ نٌ مِّ
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ذْ ین شَ یکلَمْ  ا به هر دو آیه تصریح نیز در تبیین کلام صدر رحیق مختومو در کتاب  48«ورًاکئًا مَّ
 49است. شده

گفت نفی شیئیت قبل از  توانمیدر تبیین حمل شیئیت مسلوب در آیات بر شیئیت وجودی، 
بر وجود دو نوع شیئیت )شیئیت  روشنیبهسوره نحل  40وجود در این آیات و اثبات شیئیت در آیه 

ه انسان و سوره مریم با ثبوت وجودی و شیئیت ثبوتی( دلالت دارد. به عبارتی، نفی شیئیت در سور
وجه جمع آن این است که شیئیت مسلوب  اما، نیستسازگار  ظاهربهشیئیت در سوره نحل و یس 

در سوره انسان و مریم، شیئیت وجودی )وجود عینی( است و شیئیت ثابت در سوره نحل و یس، 
 50شیئیت ثبوتی )وجود علمی( است.

یابی استشهاد صدرالمتألهین. 4  ارز
به آیاتی « حدوث جسمانی نفس»هین در بحث ل، صدرالمتأشدروشن  ،توجه به مطالب گذشتهبا 

تَ »: آیه   از جملهاز قرآن کریم 
َ
نسَانِ حِ  یعَلَ  یهَلْ أ هْرِ لَمْ یالِْْ نَ الدَّ ذْ ین شَ یکنٌ مِّ و آیه:  51«ورًاکئًا مَّ

ت و در ضمن معتقد است که شیئیت اس کردهاستشهاد  52«ئًایشَ  کمِن قَبْل  وَلَمْ تَ  کوَقَدْ خَلَقْت  »
 .است« شیئیت وجودی»شده در این دو آیه مسلوب و نفی

این دو آیه، اشکالاتی قابل طرح است. در مواجهه با  درباره صدرالمتألهیننسبت به بیانات 
چندان  هاپاسخ، اما در مواردی، کردمناسبی ارائه  هایپاسخ توانمیبرخی از این اشکالات، 

 شودمی. در ادامه، اشکالات مطرح ماندمینیست و اشکال همچنان به قوت خود باقی  هکنندقانع
 نیز بیان خواهد شد. آنهاو پاسخ 

 اشکال اول:

 .گیرددر برمیهر دو نوع شیئیت )ثبوتی و وجودی( را  روازاینمریم اطلاق دارد، سوره  9آیه 

 تبیین اشکال:
شیئیت بدون قید و به نحو مطلق، سلب شده  53،«ئًایشَ  کلَمْ تَ مِن قَبْل  وَ  کوَقَدْ خَلَقْت  »در آیه 

 واسطه  ؛ در نتیجه این آیه به رساندمیاست و کلام اطلاق دارد و اطلاق، شمول و فراگیری را 
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و هر دو نوع شیئیت )ثبوتی و وجودی( را سلب  شودمیاطلاقی که دارد، شامل هر نوع شیئیتی 
است؛ « شیئیت وجودی» فقطاست، شیئیت مسلوب در این آیه،  معتقد صدرالمتألهینا م؛ اکندمی
 .استچنین تقییدی برخلاف ظهور آیه در اطلاق و شمول  حالی کهدر 

 :جواب

آمده است « تک»است، زیرا لفظ « شیئیت وجودی» فقطمریم، سوره  9الف( شیئیت منفیه در آیه 
لم »سلب شده است؛ بنابراین  «لم»و این لفظ، دال بر وجود است و این وجود، با حرف نفی 

، نه آن استو آیه ناظر به وجود و نفی  کندمیرا نفی « شیئیت وجودی»، وجود یا به عبارتی «تک
کوتاه، این مطلب را  ایجمله، در فتوحاتعربی در کتاب ثبوت در عالم علم الهی و نفی آن. ابن

و هی « تک»ئیة الوجود، لانّه جاء بلفظ هو شی« ئًایشَ  کوَلَمْ تَ »فقوله »بیان کرده است:  اینگونه
 .«54«.لم»حرف وجودی، فنفاه بد

« شیئیت ثبوتی»نیست، چراکه « شیئیت ثبوتی»سوره مریم،  9ب( شیئیت مسلوب در آیه 
شدن ماهیت انسان به حسب « لاشیء»شود و نمی« لاشیء»ای، انسان به حسب هیچ نشئه

تلزم تناقض است و انسان با حفظ ماهیت خود، هر مرتبه از مراتب که در نظر گرفته شود، مس
شیئیت »دهد. همواره انسان است و فقط به حسب برخی مراتب، وجود خود را از دست می

هر شیء، منشأ تمیز و خصوصیت آن است و این شیئیت به حسب برخی نشئات، قابل « وجود
 55نفی است.

الشددیئة » کرده اسددت:سددوره انسددان به این جواب اشدداره  1صدددرالمتألهین، ذیل آیه 
یه عالی:  عن المنف له ت هْرِ لَمْ یکن »الانسدددان فی قو لدَّ نَ ا انِ حِینٌ مِّ نسدددَ تَی عَلَی الِْْ

َ
هَلْ أ

یئًا ذْکورًا شددَ شددیئیة الوجود، المتمیز المخصددوص باعتبار تمیزها و خصددوصددها لئلا  ، نهی«مَّ
ناقض یلزم ما 56؛«الت یه  ا که این جواب در مورد آ بل سدددوره  9روشدددن اسدددت  قا مریم نیز 

 است. طرح

 اشکال دوم: -
« جسمانیت نفس»انسان، ظهور در سوره  1و آیه « حدوث نفس»مریم، ظهور در سوره  9آیه 

 نیست.« حدوث جسمانی نفس»دارد و هیچ کدام از دو آیه، دال بر 

                                                           
 .167: 4، الفتوحات المکیةعربی، . ابن54

 .198: 5-2، رحیق مختوم. جوادی آملی، 55

 .۳49: 2 ،الحکمة المتعالیة. صدرالدین شیرازی، 56
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 تبیین اشکال:
موجود  ،ای، انساندر مرحلهبیانگر آن است که  57،«ئًایشَ  کمِن قَبْل  وَلَمْ تَ  کوَقَدْ خَلَقْت  »آیه 
 توانمیاست و به عبارتی، حادث است. بنابراین از این آیه،  کردهخداوند او را خلق  آنگاهنبوده و 

حدوث و جسمانی بودن یا روحانی  نحوه  به  ایاشارها این آیه، مرا استنباط کرد؛ ا« حدوث نفس»
 .کندمیاصل حدوث را بیان  فقطبودن ندارد و 

تَ  هَلْ »آیه 
َ
نسَانِ حِ  یعَلَ  یأ هْرِ لَمْ یالِْْ نَ الدَّ ذْ ین شَ یکنٌ مِّ  ایدورهبیانگر آن است که  58،«ورًاکئًا مَّ

شناخته « انسان» در جایگاهبر انسان گذشته است که شیء قابل ذکر و قابل توجهی نبوده است و 
میوه  صورتبهبعد خاک بود و  ،است و نامی از آن به میان نبوده است. سالیان متمادی شدهنمی

ا م، اکندمیثابت  ایدورهرا در  جسمانیتدرآمد و بعد نطفه شد و بعد زنده شد؛ در نتیجه این آیه، 
 ندارد. ایاشارهبه حدوث انسان، 

 جواب:
و معتقد است که اگر  کندمیبودن نفس اشکالاتی وارد « الحدوث روحانية»بر  صدرالمتألهین

 جسمانية»باشد، بلکه نفس « روحانی»به نحو  اندتونمینفس حادث است، حدوث آن 
تنگاتنگی بین حدوث نفس  رابطه  ، صدرالمتألهینبنابراین طبق مبانی فلسفی  59.است« الحدوث

و استدلالات فلسفی  نظریاتنفس برقرار است. بنابراین با اضافه کردن  جسمانیتو 
از این آیات با « انی نفسحدوث جسم»به ظهور این آیات، مطلب تمام است و  صدرالمتألهین

 .شودمیهمراهی بیانات صدرا استفاده 

به این اشکال  توانمینیز  صدرالمتألهینالبته بدون در نظر گرفتن بیانات و استدلالات فلسفی 
 در نظر گرفت. همکنار  و درمریم( را با هم  9انسان و  1این دو آیه ) بایدجواب داد. درواقع 

 کمِن قَبْل  وَلَمْ تَ  کوَقَدْ خَلَقْت  » گوید:میسخن  ،دور انسان ه  گذشت دربارهخداوند گاهی 
تا آدمی  شودمیکه شما اصلًا چیزی نبودید و ابتدای خلقت انسان را متذکر  کندمیو بیان  60«ئًایشَ 

بر انسان گذشته است  ایدورهو بداند که  کنددر آفرینش خود، که از عدم محض بوده است، تأمل 
است و گاهی نیز خداوند متعال  شدهنمیبر او اطلاق « شیء»وده است و حتی عنوان که اصلًا نب

                                                           
 .9، آیه مریم. 57
 .1. انسان، آیه 58
. بساطت و تجرد نفس با حدوث آن سازگاری ندارد و اگر نفس در ابتدای وجود مجرد و از زمره عقول باشد، تعلق آن به 59

 بدن و مستقل شدن از بدن قابل توجیه نیست.

 .9. مریم، آیه 60
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تَ » ولی قابل ذکر نبودید: ،: چیزی بودیدفرمایدمی
َ
نسَانِ حِ  یعَلَ  یهَلْ أ هْرِ لَمْ یالِْْ نَ الدَّ ئًا ین شَ یکنٌ مِّ

ذْ   خاک یا نطفه و امثال آن بودید. چراکه، «ورًاکمَّ

مریم سوره  9. در آیه کندمیآیه به مراحل مختلف خلقت انسان اشاره  به عبارت دیگر، این دو
ذکر و دارای  درخورکه انسان شیء  گویدمیانسان، زمانی را سوره  1ابتدای خلقت انسان و آیه 

مریم، ناظر به عدم محض بودن سوره  9یعنی آیه  ؛انسان شد تدریجبهنطفه و  کمکما مفعلیت نبود، ا
 هرچنداست که چیز قابل ذکری نبود،  ایمرحلهانسان راجع به آن سوره  1 انسان است و آیه

 چیزی مانند ذرات ریز و ضعیف درآمده بود. صورتبه

حدوث جسمانی نفس را استنباط کرد. از نگاه  توانمیبنابراین با نگاه به دو آیه در کنار هم، 
، «ئًایشَ  کمِن قَبْل  وَلَمْ تَ  کقَدْ خَلَقْت  وَ »: شدنمیقرآن به انسان، پیش از آفرینش او، شیء هم گفته 

تَ »ذکر نبود:  درخورکه چیز  درآمد ایمرحلهسپس به 
َ
نسَانِ حِ  یعَلَ  یهَلْ أ هْرِ لَمْ یالِْْ نَ الدَّ ن یکنٌ مِّ

ذْ یشَ  گام به گام حرکت کند تا به دیدار آفریدگار بار  تواندمیهمین موجود پست،  آنگاه ،«ورًاکئًا مَّ
، صدرالمتألهینبودن نفس « البقاء روحانيةالحدوث و  جسمانية»این تصویر با نظریه  و 61یابد

 سازگار است.

 اشکال سوم:

مریم، بین عدم صرف و هیولای سوره  9 انسان وسوره  1 آیه  ، پیرامون دو صدرالمتألهیندر عبارات 
 .اندمتفاوتاین دو  حالی کهاولی، خلط شده است؛ در 

 تبیین اشکال:
تَ »، پیرامون دو آیه: صدرالمتألهینارات در عب

َ
نسَانِ حِ  یعَلَ  یهَلْ أ هْرِ لَمْ یالِْْ نَ الدَّ ئًا ین شَ یکنٌ مِّ

ذْ  . ایشان گاهی شودمیدیده  هاییتفاوت 63،«ئًایشَ  کمِن قَبْل  وَلَمْ تَ  کوَقَدْ خَلَقْت  »و آیه:  62«ورًاکمَّ
و معتقد است، این دو  داندمید کونی حدوثی به وجو« عدم اصلی»این دو آیه را اشاره به خروج از 

و در برخی مواضع، این دو آیه را استشهادی بر خلق  64است« قوه صرف»قبل از  مرتبه  آیه بیانگر 
 65.داندمی« قوه هیولانی»انسان از 

                                                           
 .584(، 1۳91اسراء، )قم: انتشارات  2، جلد تسنیم. عبداللّه جوادی آملی، 61

 .1. انسان، آیه 62
 .9. مریم، آیه 63
؛ صدرالدین شیرازی، 257ق(،  1420)تهران: حکمت،  مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین. صدرالدین شیرازی، 64

 .410، المبدأ و المعاد؛ و صدرالدین شیرازی، 626، مفاتیح الغیب؛ صدرالدین شیرازی، 166، اسرار الآیات

 .127: 7، الحکمة المتعالیه؛ و صدرالدین شیرازی، 1۳5، اسرار الآیاتشیرازی،  . صدرالدین65
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عدم کونه شیئاً مذکورا ... اشد مرتبة له فی »: گویدمیانسان سوره  1وی در رابطه با آیه 
: گویدمیو همچنین در جای دیگر  66«الفقدان ثم صار امراً ما بالقوة کالهیولی الاولی المعدومیة و

فانه کان اولًا امراً معدوماً لم یکن شیئاً مذکوراً و هذا اخس الاحوال و انزل المراتب المعدومیة ثم »
و مرتبه  «قوه هیولانی»اما در مواردی هم، این آیه را حمل بر خلقت انسان از  67؛«صار قوه صرفة

فمن جملة آیات حکمته و عنایته الانسان المخلوق من القوة »: گویدمیو  کندمی« هیولای اولی»
فی  ]القوة الهیولانیة[الهیولانیة ثم من تراب ثم من نطفة ... و اشیر الی المرتبة الاولی للانسان 

تَ »قوله تعالی: 
َ
نسَانِ حِ  یعَلَ  یهَلْ أ هْرِ لَمْ یالِْْ نَ الدَّ ذْ ین شَ یک نٌ مِّ ایشان در رابطه با آیه  68.«ورًاکئًا مَّ

، فهذا خروج من «ئًایشَ  کمِن قَبْل  وَلَمْ تَ  کوَقَدْ خَلَقْت  »: گویدمیمریم نیز در مواردی سوره  9
و در برخی مواضع، این آیه را حمل بر شروع خلقت  69«العدم الاصلی الی الوجود الکونی الحدوثی

متفاوت است « هیولای اولی»با « عدم صرف» حالی کهدر  70؛نمایدمی« قوه هیولانی»آدمی از 
فعلیتی، حتی فعلیت قوه و هیچ تحصلّی، حتی تحصل ابهام، ندارد؛ به خلاف  هیچگونه« عدم»و 
 «.هیولای اولی»

 جواب:
« هیولای اولی»ا م، ااندمتفاوتبه دقت فلسفی « هیولای اولی»و « عدم صرف»درست است که 

و همسایه عدم است و فاقد هرگونه فعلیتی، غیر از فعلیت قوّه است و بدون  وشآغهممجاور و 
ندارد؛ بنابراین عجیب نیست که « شیئیت وجودی»فعلیت و وجود خارجی و  هیچگونهصورت، 

 کار برده شود.ه ب« هیولی»در جایگاه « عدم»واژه 

به این مطلب تصریح  است و« هیولی»و « عدم»به هر حال، خود صدرالمتألهین متوجه تفاوت 
فهی مادة المواد و هیولا الهیولیات و کونها جوهراً مستعداً لا یوجب تحصلها الا تحصل »نماید: می

الابهام و کونها مستعدة لا یوجب فعلیتها الا فعلیة القوة و بهذا یتحقق الفرق بینها و بین العدم، فانّ 
ام و لا فعلیة له اصلًا حتی فعلیة القوة لشیء العدم بما هو عدم لا تحصل له بوجه حتی تحصل الابه

 71«.بخلاف الهیولا اذ لها من جملة الاشیاء هذا النحو من التحصل و الفعلیة لا غیر دون غیرها

                                                           
 .257، مجموعه رسائل فلسفی. صدرالدین شیرازی، 66

 .410، المبدأ و المعاد. صدرالدین شیرازی، 67

 .210، المبدأ و المعاد. صدرالدین شیرازی، 68

 .166، اسرار الآیاتزی، ؛ و صدرالدین شیرا560، مفاتیح الغیب. صدرالدین شیرازی، 69

 .2۳5: 1، الشواهد الر و یه. صدرالدین شیرازی، 70

الدین آشتیانی )قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه تعلیق و تصحیح: سید جلال ،سه رسائل فلسفی. صدرالدین شیرازی، 71
 .۳51(، 1۳87علمیه قم، 
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 اشکال چهارم:

 .است، خلاف ظاهر آیه «شیئیت وجودی»انسان بر سوره  1حمل شیئیت مسلوب در آیه 

 تبیین اشکال:
تَ »ئیت منفیه در آیه: معتقد است، شی صدرالمتألهین

َ
نسَانِ حِ  یعَلَ  یهَلْ أ هْرِ لَمْ یالِْْ نَ الدَّ ن یکنٌ مِّ

ذْ یشَ  است که انسان  ایمرحلهبیان  درصدد ،؛ بنابراین آیهاست« شیئیت وجودی» 72،«ورًاکئًا مَّ
 حالی کهظهور و بروز و وجود خارجی و عینی، حتی به نحو ضعیف نداشته است؛ در  هیچگونه

آیه  ،. به عبارت دیگرشودمینفی « مذکوریت»نیست، بلکه « شیئیت»سلب نفس ظهور آیه، 
بوده است، اما قابل ذکر و اعتنا « شیء»انسان  اگرچهکه  کندمیاز خلقت انسان را بیان  ایمرحله

نبود، پس سخن از این « چیز قابل ذکری»نبوده است؛ یعنی دورانی بر انسان گذشته است که 
ا نامور و نامدار و م چیزی نبود، بلکه کلام در این است که چیزی بود، انیست که انسان اصلاً 

ا خَلَقْنَا »بعد نیز با همین معنا تناسب دارد و مؤید همین معناست:  آیه  و... نبود.  نامصاحب إِنَّ
مْشَاجٍ 

َ
طْفَةٍ أ نسَانَ مِن نُّ شیء قابل  ، انسان،ایمرحلهکه در  کندمیدر آیه اول، خداوند بیان  73«.الِْْ

 .کندمیپست و غیرقابل ذکر را بیان  ایمادهخلقت انسان از  نحوه  ذکری نبود و در آیه دوم، 
شیئیت »است و حمل آیه بر سلب « مذکوریت»انسان، سلب سوره  1بنابراین ظهور آیه 

 و قابل قبول نیست. باشدمیخلاف ظاهر آیه « وجودی

 جواب:
و معتقدند  اندکرده« موجود»انسان را حمل بر معنای سوره  1در آیه « مذکور»برخی علما، واژه 

ذْ ین شَ یکلَمْ » وجوداین شَ یکلَمْ »به معنای  «ورًاکئًا مَّ : گویدمی فتوحاتعربی در . ابناست« ئًا مَّ
و هی حرف وجودی فنفاه بلم و « تک»هو شیئیة الوجود لأنّه جاء بلفظ « ئًایشَ  کوَلَمْ تَ »فقوله: »

 74.«یئاً مذکورا و الذکر وجودکذلک لم یکن ش
حمل کرده است و بر این برداشت و معنا « موجود»را بر معنای « مذکور»جناب دشتکی نیز 

آورد و معتقد است هر موجودی، معلوم و مذکور است؛ یعنی از نظر ایشان، معلوم بودن، استدلال می
 75جود بودن، نفی شده است.ملازم با موجود بودن است و با نفی مذکوریت و معلومیت درواقع مو

                                                           
 .1. انسان، آیه 72
 .2. انسان، آیه 73
 .167: 4، هالفتوحات المکیعربی، . ابن74

، تحقیق: پروین بهارزاده )تهران: مرکز نشر تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل اتیالدین منصور دشتکی شیرازی، . غیاث75
 .98ش(،  1۳81میراث مکتوب، 
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سوره  1کننده نباشد و ظهور آیه های این بزرگواران، چندان قانعرسد، جواببه نظر می
بر « ذکر»، همچنان به قوت خود باقی است، چراکه حمل واژه «مذکوریت»انسان در نفی 

شده از سوی مرحوم دشتکی، مبنی ، خلاف ظاهر است و همچنین استدلال مطرح«وجود»
یرا « معلوم و مذکور بودن هر موجودی»بر  به نحو قضیه موجبه کلیه، قابل خدشه است؛ ز

توان گفت، قابل توجه و اعتناء موجود ضعیف و پست و ناچیز، اگرچه موجود است، اما می
و قابل ذکر نیست؛ بنابراین، استدلال مرحوم دشتکی نیز توانایی برهم زدن ظهور آیه مبنی بر 

خلاف ظاهر است و قابل « نفی شیئیت وجودی»ندارد و حمل آیه بر را « سلب مذکوریت»
 .قبول نیست

سوره  1شده در آیه شود که درستی یا نادرستی حمل شیئیت نفیدر مجموع چنین استنباط می
نظران نیز در این زمینه عقیده انسان بر شیئیت وجودی، جای تأمل و بررسی بیشتری دارد. صاحب

 یکسانی ندارند:

آیه بر شیئیت وجودی هستند و معتقدند شیئیتی  در اینقائل به حمل شیئیت مسلوب  یاعده
که در این آیه سلب شده، همان شیئیت وجودی و وجود عینی است و به این مطلب تصریح 

که  اندکرده، اما بیان اندننمودههم اگرچه تصریح به اصطلاح شیئیت وجودی  ایعدهو  76اندنموده
ذْ ین شَ کیلَمْ »مراد از  این است که در خلق و آفرینش چیزی نبود و مکوّن نبود، اما  77،«ورًاکئًا مَّ

در این بیانات، اگرچه تصریحی به نفی شیئیت وجودی  78الامر بود.ه و نفسر و در علم اللّ دمق
 رساند.، اما همان معنا و مطلب را میاست نشده

انسان بر شیئیت وجودی هستند و  سوره 1ای قائل به عدم حمل شیئیت مسلوب در آیه عده
بعد از بیان شیئیت ثبوتی و شیئیت  نةد النصو اند؛ جامی در کتاب به این مطلب تصریح نموده

 1نحل را حمل بر شیئیت ثبوتی و شیئیت مسلوب در آیه سوره  40وجودی، شیئیت مذکور در آیه 
تر آن است که شایسته کندمی ؛ اما در ادامه بیانکندمیحمل انسان را بر شیئیت وجودی سوره 

ک مِن قَبْل  وَلَمْ تَک شَیئًا»شیئیت مسلوب در آیه  حمل ( را بر شیئیت وجودی مریم 9« )وَقَدْ خَلَقْت 
. وی بر این ادعای خود، دلیل نیز نیستانسان، پسندیده سوره  1، اما چنین حملی بر آیه کنیم

                                                           
، نةد النصو ؛ جامی، 167: 4 الفتوحات المکیة،عربی، ؛ ابن17۳، مصباح الانس؛ فناری، 4، تمهید الةواعدترکه، . ابن76

 .1۳، النفحات الالهیةو قونوی،  ؛117

 .1. انسان، آیه 77
اللّه ؛ حشمت1۳8۳ق(،  1418)قم: دفتر تبلیغات اسلامی،  2، جلد الاصفی فی تفسیر الةرآن. ملامحسن فیض کاشانی، 78

نیه، ؛ و محمدجواد مغ۳8۳(، 1418)تهران: دانشگاه پیام نور،  14، جلد ترجمه  یان السعادة فی مةامات العبادةریاضی، 
 .477(، 1424)تهران: دارالکتب الاسلامیه،  7، جلد تفسیر الکاشف
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انسان بر شیئیت وجودی، خلاف سوره  1یه آورد. جامی معتقد است، حمل شیئیت مسلوب در آمی
ظاهر آیه است؛ چراکه در این آیه، اساساً شیئیت منتفی نشده، بلکه برگشت نفی در آیه به مذکوریت 

هْرِ لَمْ »است، نه شیئیت:  نَ الدَّ نسَانِ حِینٌ مِّ تَی عَلَی الِْْ
َ
و شیئیة الوجود هو المذکور فی قوله: هَلْ أ

ذْکورًا  و هو الموجود المتحقق هکذا قیل و لایخفی انهم لو ذکروا فی بیان شیئیة الوجود یکن شَیئًا مَّ
ک مِن قَبْل  وَلَمْ تَک شَیئًا لکان اولی، لانّ الظاهر انّ النفی فی الآیة المذکورة  قوله تعالی: وَقَدْ خَلَقْت 

 79.«راجع الی المذکوریة لا الی الشیئیة

، اما از سخنان آنان اندننمودهئیت وجودی اغلب مفسرین اگرچه تصریح به اصطلاح شی
آنان  بیشتر. سخن کرددر آیه بر شیئیت وجودی استنباط را توان، عدم حمل شیئیت مسلوب می
بر آدمی گذشته است که در آن دوره، اگرچه انسان شیء بوده  ایدورهاست که طبق این آیه،  این

نیز معتقدند، نفی در آیه، برگشتش به شیئیت اینان  ،به عبارت دیگر 80ا مذکور نبوده است.ماست، ا
 انسان نیست، بلکه به مذکور بودن اوست.

است. ایشان  کردهبا تفصیل بیشتری این مطلب را بیان  المیزانعلامه طباطبایی در تفسیر 
انسان، متوجه اصل شیء بودن انسان نیست، بلکه شیء مذکور سوره  1معتقد است، نفی در آیه 

شیء مذکور نبوده است.  اما؛ یعنی در آن برهه، انسان شیء بوده است، کندمی دبودن انسان را ر
ا خَلَقْنَا »فرماید: در آیه بعد، خداوند متعال می چراکه، داندمیایشان آیه بعد را مؤید همین معنا  إِنَّ

طْفَةٍ  نسَانَ مِن نُّ  عنوانبهلفعل و یعنی ماده و نطفه انسان موجود بوده است، اگرچه انسان، با 81؛«الِْْ
النفی فی قوله: لم یکن مذکورا متوجه الی کونه شیئاً مذکورا لا الی »انسان، موجود نبوده است: 

ذْ ین شَ یکاصل کونه شیئاً فقد کان شیئاً و لَمْ  ورًا و یؤیده قوله انّا خلقنا الانسان من نطفة الخ کئًا مَّ
 82.«لفقد کان موجواً بمادته و لم یتکون بعد انسانا بالفع

ذْکورًا»نماید: اللّه جوادی آملی نیز تصریح میآیت ، یعنی انسان در آن «لَمْ یکن شَیئًا مَّ
برهه شیء بود، اما قابل ذکر نبود؛ بلکه شیئی بود به نام تراب یا نطفه که خدا او را به این 

ک مِن قَبْل  وَلَمْ تَ »دهند که آیه صورت درآورد. ایشان تذکر می و آیه  83«ک شَیئًاوَقَدْ خَلَقْت 
                                                           

 .117، نةد النصو . جامی، 79

حسن طوسی، ؛ محمدبن578ق(، 1419)قم: مؤلف،  1، جلد البلاغ فی تفسیر الةرآن  الةرآن. محمد صادقی تهران، 80
تفسیر  علی شریف لاهیجی،؛ و محمدبن204تا(، بی )بیروت: دار احیاء التراث العربی، 10، جلد التبیان فی تفسیر الةرآان

 .655(، 1۳7۳)تهران: دفتر نشر داد،  4، جلد شریف لاهیجی

 .2. انسان، آیه 81
 .121ق(،  1417)قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین،  20، جلد المیزان فی تفسیر الةرآن. سید محمدحسین طباطبایی، 82

 .9. مریم، آیه 83
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ذْکورًا» ، کان تامه است و شیئاً، تمییز و «ئًایشَ  کلَمْ تَ »و در  اندمتفاوتبا هم  84،«لَمْ یکن شَیئًا مَّ
 1حال و مانند آن است و کان تامه این است که خدا او را آفرید، یعنی تو چیزی نبودی؛ اما در آیه 

که او را چگونه آفرید، یعنی روزگاری گذشت  انسان، کان ناقصه است و کان ناقصه این استسوره 
شد و بعد  اینطفهو بعد  ایمیوهکه انسان، چیز قابل ذکری نبود. سالیان متمادی خاک بود و بعد 

 85پس شیء بود، اما قابل ذکر نبود. ؛زنده شد

تفصیل، مطلب را بیان بسیاری از مفسرین دیگر نیز، اگرچه مانند این دو بزرگوار، به
سوره انسان، آن است که بر انسان روزگاری گذشته  1اند که مراد از آیه ند، اما اشاره کردهانکرده

که شیء بوده، ولی قابل ذکر نبوده است. حال اینکه این روزگار که انسان شیء بوده است ولی 
گویند تا قابل ذکر نبوده است تا کی ادامه داشته است، بیان مفسرین متفاوت است؛ گروهی می

عنوان گویند تا زمانی که بهای میگویند تا زمان تولد و عدهای میو عده 86ن نفخ روحزما
اش صورت ماده بعیدهبنابراین طبق نظر مفسرین تا وقتی انسان به 87انسانیت شناخته نشود؛
اش )نطفه( باشد، اگرچه شیء است و شیئیت اش )اغذیه( یا ماده قریبه)خاک( یا ماده متوسطه

شود که اگرچه نیست، ولی قابل ذکر نیست. از بیانات این گروه از مفسرین، معلوم میاو منتفی 
اند، اما نظر آنان نیز، شبیه به نظر نداشته« شیئیت وجودی»این بزرگواران، تصریحی به اصطلاح 

سوره انسان  1بر آیه « شیئیت وجودی»است و قائل به عدم تطبیق  نةد النصو جامی در کتاب 
ین نظر مطابق با ظهور آیه است؛ چراکه ظهور این آیه در نفی مذکوریت است و اصل هستند و ا

 کند.شیئیت را نفی نمی

ک مِن قَبْل  وَلَمْ تَک شَیئًا» باید توجه کرد که این اشکال به آیه وارد نیست  88«وَقَدْ خَلَقْت 
این آیه نفس مطابق با ظهور آیه است؛ چراکه در « نفی شیئیت وجودی»و حمل این آیه بر 

ک »نیست؛ درواقع آیه « نفی مذکوریت»سلب شده است و سخنی از « شیئیت» وَقَدْ خَلَقْت 
هْرِ » ابتدای خلقت انسان و آیه 89،«مِن قَبْل  وَلَمْ تَک شَیئًا نَ الدَّ نسَانِ حِینٌ مِّ تَی عَلَی الِْْ

َ
هَلْ أ

                                                           
 .1ه . انسان، آی84
 .5۳9-5۳8: ۳8، تسنیم. جوادی آملی، 85

، التبیان؛ و طوسی، ۳17ش(،  1۳71)تهران: انتشارات امیرکبیر،  1 جلد ،الاسرار و عدة الا رارکشف. رشیدالدین میبدی، 86
10 :204. 

ه شددریف کاشددانی، . ملاحبیب87 )قددم: انتشددارات شددمس الضددحی،   ففوارا الةهففر فففی تفسففیر سففورة الففدهراللّدد
 .15ش(،  1۳8۳

 .9. مریم، آیه 88
 .9 ، آیهمریم. 89



 27-7صص  /20پیاپی  /2شماره  /10هستی و شناخت/ سال   24

 

ذْکورًا شیء درخور ذکر و دارای فعلیت نبود، گوید که انسان، زمانی را می 90،«لَمْ یکن شَیئًا مَّ
یج انسان شد:کم نطفه و بهاما کم بْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاه  » تدر مْشَاجٍ نَّ

َ
طْفَةٍ أ نسَانَ مِن نُّ ا خَلَقْنَا الِْْ إِنَّ

 91«.سَمِیعًا بَصِیرًا

 اشکال پنجم:

حمل  با« حدوث جسمانی نفس انسان»مریم بر سوره  9انسان و سوره  1 اتاستشهاد به آی
 سازگار نیست.« شیئیت وجودی»در این آیات بر « شیئیت مسلوب»

 تبیین اشکال
کند که این دلالت می« حدوث جسمانی نفس»سوره مریم بر  9سوره انسان و  1استشهاد به آیات 

آیات، متذکر آن است که نفس انسان، حادث و مسبوق به عدم زمانی است و در عین حال، این 
 1در آیات « شیئیت مسلوب»و در امتداد بدن است؛ اما در صورت حمل  حدوث به نحو جسمانی

ای، انسان ، این آیات بیانگر آن است که در وهله«شیئیت وجودی»بر  سوره مریم 9سوره انسان و 
هیچگونه شیئیت وجودی و عینی و خارجی نداشته است و بعداً خلق شده است و در صورت 

« حدوث نفس»سوره مریم، این آیات تنها شاهد بر  9ان و سوره انس 1چنین برداشتی از آیات 
ای به نحوه  این حدوث )حدوث قبل از بدن، با بدن، در امتداد بدن( و خواهند بود، ولی اشاره

به این « حدوث جسمانی نفس»توان در بحث روحانی یا جسمانی بودن آن ندارند و در نتیجه نمی
 آیات استشهاد نمود.

 جواب:
سوره انسان  1در آیات « شیئیت مسلوب»رسد این اشکال وارد باشد و در صورت حمل به نظر می

خواهند بود و « حدوث نفس»، این آیات تنها شاهد بر «شیئیت وجودی»سوره مریم بر  9و 
به آنها استشهاد نمود، اما با توجه به مطالب گذشته و « حدوث جسمانی نفس»توان در بحث نمی

سوره مریم، مستقل  9سوره انسان و  1رسد که باید آیات ین دو آیه به نظر میظهور معنایی متفاوت ا
 از هم بررسی شوند.

این آیه تنها  ،است در نتیجه« نفی شیئیت وجودی»مریم در سوره  9با توجه به اینکه ظهور آیه 
حدوث نفس، ساکت است و قابل استشهاد در  نحوه  است و از حیث « حدوث نفس»شاهد بر 

« مذکوریت»انسان در سوره  1از آنجا که ظهور آیه  امانیست؛ « دوث جسمانی نفسح»بحث 
                                                           

 .1. انسان، آیه 90
 .2. انسان، آیه 91
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ا مشیء بوده است، ا اگرچهاز خلقت انسان است که  ایوهله، این آیه متذکر «شیئیت»است و نه 
ناچیز و قابل اعتنا نبوده است و چنین وجود ضعیف جسمانی، طبق مبانی عقلی و فلسفی، حادث 

 .به این آیه استشهاد نمود« حدوث جسمانی نفس»در بحث  توانمیاین خواهد بود؛ بنابر

 گیرینتیجه.5
است و برای اثبات این نظریه، علاوه بر بیان « حدوث جسمانی نفس انسان»صدرالمتألهین قائل به 

 9سوره انسان و آیه  1نماید. آیه استدلالات عقلی و فلسفی به آیاتی از قرآن کریم نیز استشهاد می
است. از طرفی « حدوث جسمانی نفس»ره مریم از جمله آیات مورد استشهاد صدرالمتألهین در سو

کرده است؛ در مورد بیانات « شیئیت وجودی»در این دو آیه را حمل بر « شیئیت مسلوب»ایشان، 
سوره مریم، اشکالاتی به نظر  9سوره انسان و  1صدرالمتألهین نسبت به این استشهاد و فهم از آیات 

ای در قبال آنها بیان کنندههای قانعتوان جوابرسد؛ برخی از این اشکالات وارد نیست و میمی
 کرد؛ اما بعضی دیگر از این اشکالات قابل تأمل است و جای بررسی بیشتری دارد:

مریم، مطابق با ظهور آیه است؛ ولی این برداشت سوره  9در آیه « شیئیت مسلوب»حمل . 1
است و نه « مذکوریت»ظهور این آیه در نفی  چراکهانسان خلاف ظاهر است، وره س 1در مورد آیه 

 «.شیئیت»

در « شیئیت مسلوب»با حمل « حدوث جسمانی نفس انسان»استشهاد به این آیات بر . 2
 اتما از آی« شیئیت وجودی»در صورت فهم  چراکهسازگار نیست؛ « شیئیت وجودی»این آیات بر 

 نحوه  خواهند بود و از حیث « حدوث نفس»مریم، این آیات تنها شاهد بر  سوره 9انسان و سوره  1
ساکت هستند؛ ، حدوث )قبل از بدن، همراه بدن، در امتداد بدن( و روحانی یا جسمانی بودن آن

 نیستند.« حدوث جسمانی نفس»در نتیجه قابل استشهاد در بحث 

 9نتیجه رسید که با توجه به ظهور آیه  به این توانمیبا تأمل و در نظر گرفتن این دو اشکال، 
حدوث »است و در « حدوث نفس»، این آیه تنها شاهد بر «شیئیت وجودی»در سلب  مریمسوره 

انسان در نفی سوره  1قابل استناد نیست؛ در مقابل با عنایت به ظهور آیه « جسمانی نفس
ز خلقت انسان است که در آن ا ایوهلهاین آیه متذکر  شودمی، معلوم «شیئیت»و نه « مذکوریت»

مرحله، انسان وجود جسمانی ناچیز و غیرقابل اعتنایی داشته است؛ از طرفی چنین وجودی قدیم 
ا استشهاد ماز این آیه ناصواب است، ا« شیئیت وجودی»نخواهد بود و حادث است؛ بنابراین فهم 

 .باشدمیقابل قبول « حدوث جسمانی نفس»به این آیه بر 
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 .1۳84مرکز نشر میراث مکتوب، 

 ش. 1۳8۳الضحی، اللّه. بوارق القهر فی تفسیر سورة الدهر. قم: انتشارات شمسشریف کاشانی، ملاحبیب

 ش. 1۳7۳. تهران: دفتر نشر داد، 4علی. تفسیر شریف لاهیجی. جلد شریف لاهیجی، محمدبن

 ق.1419. قم: مؤلف، 1صادقی تهرانی، محمد. البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن. جلد 

ابراهیم. اسرار الآیات و انوار البینات. تهران: انجمن حکمت اسلامی ایران، ین شیرازی، محمدبنصدرالد
 ش. 1۳60

. بیروت: 2ابراهیم. الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة. جلد صدرالدین شیرازی، محمدبن
 م.1981داراحیاء التراث العربی، 

واهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه. بیروت: مؤسسه التاریخ العربی، ابراهیم. الشصدرالدین شیرازی، محمدبن
 ق. 1417

 ش. 1۳54ابراهیم. المبدأ و المعاد. تهران: انجمن حکمت اسلامی ایران، صدرالدین شیرازی، محمدبن
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 ابراهیم. ایقاظ النائمین. تهران: انجمن حکمت اسلامی و فلسفه ایران.صدرالدین شیرازی، محمدبن

 ش. 1۳66. قم: بیدار، 7ابراهیم. تفسیر القرآن الکریم. جلد دین شیرازی، محمدبنصدرال

 ق. 1420ابراهیم. مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین. تهران: حکمت، صدرالدین شیرازی، محمدبن

الدین آشتیانی. قم: ابراهیم، سه رسائل فلسفی. تعلیق و تصحیح: سید جلالصدرالدین شیرازی، محمدبن
 ش.1۳87تر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، دف

 ش. 1۳6۳ابراهیم. مفاتیح الغیب. تهران: انجمن حکمت اسلامی ایران، صدرالدین شیرازی، محمدبن

 ق. 1417. قم: جامعه مدرسین، 20طباطبایی، محمدحسین. المیزان فی تفسیر القرآن. جلد 

 تا[.بیروت: دار احیاء التراث العربی، ]بی .10حسن. التبیان فی تفسیر القران. جلد طوسی، محمدبن

حمزه. مصباح الانس بین المعقول و المشهود. تصحیح: محمد خواجوی، الدین محمدبنفناری، شمس
 ش. 1۳74تهران: مولی 

 ق. 1418. قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 2فیض کاشانی، ملامحسن. الاصفی فی تفسیر القرآن. جلد 

 ش. 1۳9۳الالهیه. تهران: مولی،  قونوی، صدرالدین. النفحات

 ق. 1424. تهران: دارالکتب الاسلامیة، 7مغنیه، محمدجواد. تفسیر الکاشف. جلد 

ش. 1۳71. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1الاسرار و عدة الابرار. جلد میبدی، رشیدالدین. کشف

 

  


